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Introduction: The emergence of the Formalist movement led to new studies in 

various literary fields. Formalists believed that form and structure are not tools for 

expressing content; rather, it is content that creates form and structure. Thus, content 

is merely the context in which form is realized. By focusing on the text and 

disregarding external factors such as the era and the author's personality, they sought 

to uncover the rules that generate a literary work. The "Structuralist" school emerged 

from this movement. This school played a prominent role in the literary theory, as it 

aimed to extract an internal model for analyzing literary works (School, 2014: 26). 

Using the ideas of prominent structuralist theorists like Propp, Lévi-Strauss, 

Foucault, Genette, Kristeva, Eco, and Barthes, structuralists sought to analyze the 

literary, social, and cultural events of various societies by focusing on the internal 

aspects and relationships between elements within a structure. They aimed to 

uncover a structure that could be examined in both written and spoken forms. 

Morphology was one of the key topics in this regard. The term "morphology" refers 

to the study and understanding of the structure and characteristics of objects. Propp 

categorized folklore works based on their form and referred to this process as 

morphology. He used the term to describe tales based on their constituent units and 

the relationship between these units and the whole tale (Propp, 1989: A, 17). He 

selected one hundred tales from the "Alexander Afanasyev" collection and analyzed 

them based on their actions and events. According to him, morphology means 

describing tales based on their components and their interrelationships with each 

other and the entire tale (Kupa, 2010: 104-103). In his attempt to identify fixed 

(functions) and variable (characters) elements in Russian fairy tales, Propp 

concluded that, although the characters in a tale may vary, their functions are fixed 

and limited (School, 2014: 96). He called the function or functioning of the smallest 

component of fairy tales, which he attributed to the action of a character in 

advancing the plot. 

Zakaria Tamer, the great Arabic short story writer and specialist in children's 

literature, in one of his stories titled "Shams al-Ṣighār" (The Sun for Children), 

which was written for children, used all of Propp's functions (except for the 
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functions of recognition [Q] and marriage [W]). Despite its brevity, this story shares 

many similarities with the structure of fairy tales. Due to the repetition of functions, 

this text can be analyzed from the perspective of Propp's morphology. The 

introduction of multiple characters with different functions and their impact on the 

progression of the plot has led to the occurrence of numerous events in the story. 

Shams al-Ṣighār in the collection Damascus al-Harayiq has remained relatively 

unknown, and no research has been conducted on it yet. 

Methodology: In this article, using a descriptive-analytical method, Zakaria Tamer's 

short story "Shams al-Ṣighār" has been analyzed with the aim of evaluating the 

effectiveness and applicability of Propp's model in the morphological analysis of the 

story. 

Results and discussion: The results obtained are highly consistent with Propp's 

findings; they show that Shams al-Ṣighār has a unified structure. This suggests that 

Propp's model is capable of conducting a morphological analysis of the story. 

Although the story is brief, it seems to align with almost all of Propp's functions, 

except for the functions of recognition (Q) and marriage (W). Each of the characters 

in the story represents a specific aspect of human traits: the mother symbolizes 

power and domination, the brother symbolizes evil and deceit, and the hero has a 

dual personality. Initially, he represents evil, not seeing himself as vulnerable, but 

later, a second aspect of his character emerges, showing him to be a submissive and 

passive individual. 

Conclusion: The results of the research indicate that, although Zakaria Tamer's 

"Shams al-Ṣighār" is a short story, it seems to align with all of Propp's functions. 

Each of the characters represents a specific aspect of human traits; the mother 

symbolizes power and domination, the brother symbolizes evil and deceit, and the 

hero initially exhibits a dual personality. At first, he symbolizes evil, not perceiving 

himself as vulnerable, but then the second aspect of his character emerges, revealing 

him to be submissive and passive. 

In the first movement of the story, as observed, the characters are shown through 

their actions, and the reader understands the nature and traits of the characters 

through what they say and do. Characterization occurs through their speech and 

actions in the story's scenes, revealing the characters to the reader. The author does 

not directly describe or state the characteristics of the characters, but instead, he 

replaces description with direct portrayal. In other words, instead of telling and 

describing, the narrator shows them directly. The characters in the first movement of 

this short story, designed by the author, contribute to various narrative elements. 

Except for the hero, all of the characters are static, while the hero is dynamic. 

Despite the hero’s initial dialogue reflecting rebellion and recklessness, showing the 

function of evil, opposition, and conflict (ΗCΑ), after a short time, he transforms 

into a submissive and passive character, following his mother's wishes and striving 

to carry out her commands. 
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29/11/1402تاريخ دريافت:  03/11/1403تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

 و ساختار روایت، هایسبک بررسی به که است داستانی ادبیات تحلیل در ساختارگرا و نوین رویکردی شناسیروایت
 روایی انواع ساختاری وهایالگ و روایت زبان کشف پی در رویکرد این. پردازدمی گوییداستان بر حاکم هاینظام

 در ساختاری نقد ساززمینه ه،گرفتالهام دوسوسور فردینان یشناسانهزبان نظریات از که گراییساخت مکتب. است
 روسی، پریان هایقصه یشناسانهریخت تحلیل با که است پراپ ولادیمیر رویکرد، این پیشگامان از. شد ادبیات

 توالی و قهرمانان عملکرد رنظ از ظاهری، تنوعباوجود  هاقصه این داد کهنشان و نمودارائه هاآن ساختار برای الگویی
 و تحلیلی-فیتوصی روش با تامر زکریا اثر «للصغار شمس» داستان مقاله، این در. دارند مشابهی ساختار رخدادها،

 داستان، این دهدمی نشان نتایجاست.  شدهیبررس شناسانهریخت تحلیل در پراپ الگوی کارایی سنجشباهدف 
( عروسی و شناسایی جزبه) پراپ هایخویشکاری اکثر با و هستند برخوردار واحد ساختاری از کوتاهی، رغمعلی

 دارای قهرمان و رارت،ش نماینده برادر سلطه، نماد مادر: دانانسانی مختلف ابعاد نماد نیز هاشخصیت. دارد مطابقت
 یابد.می تحول منفعل و مطیع انسانی به شر نماد از که است دوگانه شخصیتی

 
 .شمس للصغار زکریا تامر، شناسی، ولادیمیر پراپ،ریختها: کلیدواژه
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 مقدمه
پیروان این . شدی مختلف ادبی هامطالعات جدیدی در حوزه منجر به آغاز ،ظهور جنبش فرمالیسم

بلکه این محتواست که فرم و شکل را  ؛بودند که فرم و شکل، ابزار بیان محتوا نیستندمعتقد جنبش
شود. آنان با تمرکز ترتیب، محتوا، تنها بستری است که در آن فرم محقق می این آورد. بهبه وجود می

و شخصیت مؤلف، درصدد کشف قواعدی بودند  بر متن و کنارگذاشتن عوامل بیرونی مانند زمانه
 " از دل این جنبش برآمد.1مکتب "ساختارگرایی در نهایت آفریند.که یک اثر ادبی را می

دنبال استخراج الگویی درونی زیرا به ؛های ادبی ایفا کرداین مکتب نقشی برجسته در نظریه
پردازان های نظریهیان با استفاده از دیدگاهساختارگرا (.26: 1393)اسکولز، برای بررسی آثار ادبی بود 

کوشیدند تا با  8و بارت 7، اکو6، کریستوا5، ژنت4، فوکو3، استراوس2بزرگ ساختارگرا چون پراپ
های درونی و ارتباط میان عناصر یک ساختار، وقایع ادبی، اجتماعی و فرهنگی تمرکز بر زمینه

بررسی  ساختاری بودند که در نوشتار و گفتار قابلجوامع مختلف را تحلیل کنند. آنان در پی کشف 
 .آمدشمار میبهشناسی یکی از مباحث مهم در این زمینه است. ریخت

های اشیا اطلاق ، به بررسی و شناخت ساختار و ویژگی9شناسی یا "مورفولوژی"ی ریختواژه
اد و این فرآیند را دها انجامبندی آثار فولکلوریک را براساس شکل آنشود. پراپ دستهمی

ها براساس واحدهای معنای توصیف حکایتشناسی نامید. وی این اصطلاح را بهریخت
 (.17: الف1368)پراپ، کار برد دهنده و ارتباط این واحدها با یکدیگر و کل حکایت بهتشکیل

و ها ها را براساس کنش"را برگزید و آن10پراپ صد قصه از مجموعه "الکساندر آفاناسیف
ها بر اساس اجزای شناسی به معنی توصیف قصهوی، ریخت یگفتهرویدادهایشان بررسی کرد. به

او در تلاش برای (. 103-104: 1389، و موسوی کوپاها با یکدیگر و کل قصه است )سازنده و ارتباط آن
اصل  به این ،های پریان روسیها( در قصهشناسایی عناصر ثابت )خویش کار( و متغیر )شخصیت

)اسکولز،  ها ثابت و محدود استرسید که هرچند پرسوناژهای یک حکایت متغیرند، اما کارکرد آن
داند و آن های پریان میی قصهترین جزء سازندهکاری را کوچک. پراپ کارکرد یا خویش(96: 1393

 دهد. را به عمل یک شخصیت در پیشبرد داستان نسبت می
داستان کودکان، در یکی ی ، خصوصاً در عرصهداستان کوتاه عربی بزرگ یزکریا تامر، نویسنده

های شده، از تمام خویشکاریهای خود به نام "شمس للصغار" که برای کودکان نوشتهاز داستان
است. این داستان باوجود ( استفاده کردهWو عروسی: Qهای شناختن: پراپ )جز خویشکاری

توان ها، میخاطر تکرار خویشکاریهای پریان دارد و بهحجم کم، شباهت زیادی به الگوی قصه
های متعدد با کارکردهای مختلف، شناسی پراپ بررسی کرد. ورود شخصیتآن را از دیدگاه ریخت
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ها در پیشرفت داستان، موجب پیدایش رویدادهای متعددی در این داستان شده است. و تأثیر آن
مانده و تاکنون پژوهشی لحرائق" نسبتاً ناشناخته باقی"شمس للصغار" در مجموعه "دمشق اروایت 

شناسی پراپ، به بررسی در این زمینه صورت نگرفته است. این پژوهش با استفاده از الگوی ریخت
 خواهد پرداخت: های زیرداستان و پاسخ به پرسش

 ؟کدام هستند« شمس للصغار»های داستان ها و حرکتترین خویشکاریمهم-1
شناسی ولادیمیر پراپ تا چه اندازه با ریخت« شمس للصغار»رهای بنیادین داستان ساختا-2

 انطباق دارد؟
 
 پژوهش یهپیشین

ی شناسانهشده، تاکنون پژوهشی مستقل در خصوص تحلیل ریختهای انجاممطابق بررسی
 است؛ ازی ولادیمیر پراپ نگاشته نشده اثر زکریا تامر بر اساس نظریه« شمس للصغار»داستان 

هایی که به آثار تامر شود. با این حال، پژوهشدر نوع خود بدیع محسوب می پژوهش حاضررو این
برداری قرار نظری در این پژوهش مورد بهره یعنوان پشتوانهاند، بهپراپ پرداخته ییا نظریه

 :اندگرفته
گفتمان انتقادی طنز » یحسینی اجداد نیاکی در مقالهنیا و سید اسماعیل سیده اکرم رخشنده

به تحلیل طنز تلخ تامر در نقد جامعه  ،(۱۳۹۷ :34ی شماره )لسان مبین،« در داستان "الجریمة"
 .اندپرداخته

)تفسیر و « های نهیلیسم در آثار صادق هدایت و زکریا تامرمؤلفه» یمریم محمدزاده در مقاله
اندیشی در آثار این دو چون یأس و مرگبه اشتراکاتی ( ۱۳۹۸ :41 شماره تحلیل متون فارسی،

 .نویسنده پرداخته است
یوم  يهای "فبررسی تطبیقی سوررئالیسم در داستان»ی و همکاران در مقاله پیمان صالحی

کنند که هر دو بیان می( ۱۳۹۸ :36ی شماره نامه ادبیات تطبیقی،)کاوش« مرح" و "سه قطره خون"
 .اندصر خیال، طنز و جنون خلق کردهبا عنا را نویسنده فضایی سوررئال

های کودک ها در داستانها و کارکرد تربیتی آنجنس شخصیت»ی در مقاله گیواحمد لامعی
های که شخصیت پردازدبه این مطلب می( ۱۴۰۰ :26ی شماره )زبان و ادبیات عربی،« زکریا تامر

 .شودها منتقل میتربیتی از طریق آنهای انسانی و حیوانی در این آثار نقش محوری دارند و پیام
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بررسی عناصر شاعرانگی در مجموعه "صهیل » یعلی قهرمانی در مقالهملیحه فروغی و 
های ظرفیت به ،(۱۴۰۰ :23ی شماره )نقد ادب معاصر عربی،« الجواد الأبیض" زکریا تامر

 .اندها پرداختهی این داستانشعرگونه
شناسی داستان ریخت»با عنوان  ی خودی الوارس در مقالهپرستو بهمنعزت ملا ابراهیمی و 

به ( ۱۴۰۲ :52شماره  شناسی،های نقد ادبی و سبک)پژوهش« القبر" از غسان کنفانی يکوتاه "ید ف
اند که  در داستان شناسی پرداخته و به این نتیجه رسیدهبررسی داستان فوق الذکر از منظر ریخت

 .مورد قابل شناسایی است ۱۶کارکرد پراپ،  ۳۱از  مدنظر،
 توان به مقالات زیر اشاره داشت:میپراپ،  یی نظریهدر حوزه

)العلوم الإنسانیة « کارگیری میراث در ادب داستانی زکریا تامربه»ی الدین عبدی در مقالهصلاح
های تاریخی توسط تامر را چگونگی بازآفرینی طنزآمیز شخصیت( ۲۰۰۹ :16ی شماره الدولیة،

 .ررسی کرده است.ب
مان تحلیل»ی ، در مقالهسیده هانیه میرسیدیمشایخی و حمیدرضا   نجیب الخَریف و السُّ

به ( ۱۳۹۱: 24ی ، شمارهالجمعیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابها)« شناسیریخت رویکرد با محفوظ
 .اندهای پریان پرداختهبندی این رمان با قصهتفاوت پایان

 التحلیل المورفولوجي لعبث الأقدار»ی سیده هانیه میرسیدی در مقالهو  حمیدرضا مشایخی
 تطبیقی بررسی به ،(۱۳۹۵: 38الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابها، العدد )« نجیب محفوظ

 پراپ ولادیمیر شناسیریخت الگوی بر اساس محفوظ نجیب الأقدار عبث رمان ساختار
 هاآن ثابت کارکردهای و پریان هایقصه یدرباره پراپ ینظریه معرفی به ابتدا هاآن. اندپرداخته

 با ساختاری نظر از ظاهری، هایتفاوت وجود با رمان، این که دهندمی نشان سپس پردازند؛می
. است برخوردار مشابهی انسجام و نظم از آن داستانی عملکردهای و دارد همخوانی پراپ الگوی
 .است رمان این تحلیل در پراپ نظریه اییکار ارزیابی پژوهش، هدف

« حضرت موسی )ع( در قرآن یشناسی قصهریخت» یدر مقاله رسول بلاوی و همکاران
 حضرت یقصه شناسیریخت بررسی به ،(۱۳۹۵ :27ی شماره نامه معارف قرآنی،)پژوهش

 و بخش سه به قصه تقسیم با هاآن. اندپرداخته پراپ ولادیمیر ینظریه بر تکیه با قرآن در( ع)موسی
 زیادی حد تا پراپ الگوی با داستان این که انددادهنشان ها،شخصیت هایخویشکاری تحلیل

 و شودمی دیده قصه این در مورد ۲۳ پراپ، پیشنهادی خویشکاری ۳۱ میان از. است هماهنگ
 .است راستاهم پراپ گانهشش حرکات از حرکت سه با آن کلی ساختار
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 برشناسی افسانه ماهان مصری ریخت»ی میرهاشمی در مقالهتی نیا و سید مرتضی زهرا سعاد
به تحلیل ساختار ( ۱۳۹۵ :75ی شماره پژوهی ادبی،)متن« پراپ ولادیمیر ینظریّه اساس
 .اندپراپ پرداخته ینظریه ای با استفاده ازافسانه
 

 شناسی ریخت یهولادیمیر پراپ و نظری
ای اصالتاً در شهر پطرزبورگ روسیه در خانوادهمیلادی  1895آوریل سال  ولادیمیر پراپ، در

ی در دانشگاه پطرزبورگ در رشتهمیلادی،  1918تا  1913های ی سالشد. در فاصلهآلمانی متولد
شناسی روسی و آلمانی به تحصیل پرداخت و پس از پایان تحصیل، کار خود را با تدریس زبان

ر دبیرستان آغاز کرد و سپس به تدریس زبان آلمانی در دانشگاه پرداخت. زبان آلمانی و روسی د
 1938علمی دانشگاه پطرزبورگ بود و از هیئت تا پایان عمر، عضومیلادی  1932از سال وی 

آثار ارزشمندی را و  شناسی و فولکور روسی نمودتوان خود را صرف مطالعات مردم ،به بعدمیلادی 
(، 1928های پریان )شناسی قصهها عبارتند از ریختترین آند که مهمدر این زمینه تألیف کر

ها و اعیاد (، جشن1955(، شعر حماسی روسی )1946های پریان )های تاریخی قصهریشه
های پریان است. پراپ در شناسی قصهترین اثر پراپ، ریخت(. مهم1963روستائیان روسیه )

ی زبان شعر "در انجمن مطالعه11رومن یاکوبسن"یی مانند گرادوران جوانی در کنار محققان صورت
گرایی در دل ساختارگرایی ی موضع صورتتوان گفت نمایندهکرد و می)اوپوئیاز( فعالیت می

 میان اتصال ینقطه پراپ هایپژوهش که گفت توانمی اساس، ینبر ا(. 92: 1393)اسکولز،  .است
 .رودمی شماربه مدرن شناسییتروا هاینظریه و فولکلور شناسی،زبان

 
 شناسی پراپریخت

ها داستانشناسی ساختارگرا، کشف دستور زبان روایت هاییکی از مباحث برجسته در پژوهش
ها را ها و ساختارهای آناند تا قوانین حاکم بر قصه. پژوهشگران این حوزه تلاش کردهباشدمی

راحتی ای هستند، بههای عامیانه دارای ساختار سادهصهکه قییآنجا بندی کنند. ازشناسایی و دسته
(. این ساختارگرایی 36-33: 1371اخوت، بندی کرد )ها را تحلیل و طبقهتوان قواعد حاکم بر آنمی

: ب1368)پراپ، وجود آورده است ها و مکاتب گوناگونی را بههای عامیانه، مدلدر تحلیل داستان
های آن به مطالعات ادبی دوران باستان ای طولانی دارد که ریشهیشینهتحقیقات در این زمینه پ. (7

 (.259: 1380، و فینک )کادنشناسی مدرن از زمان ولادیمیر پراپ آغاز شد اما روایت ؛گرددبازمی
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در کتاب "دستور زبان  1969" در سال 21شناسی" نخستین بار توسط "تودوروف"روایت یواژه
جمله اسطوره،  بلکه تمامی اشکال روایت، از ،تنها شامل ادبیات داستانینهدکامرون" معرفی شد که 

شناسی به بررسی و تحلیل انواع روایت (.7: 1371)اخوت، شود فیلم و ادبیات نمایشی نیز می
شناخت سبک،  ،پردازد و هدف آنها میها، و استخراج نظم حاکم بر آنمختلف روایت، راوی

بررسی ساختارگرایانه داستان را  .(9-7: 2005)ابراهیم، تون روایی است ها در مساختار و دلالت
 شناسی" نامید.ای دیگر نیز موردتوجه قرارداد و آن را "ریختتوان از جنبهمی

است. این اصطلاح  "شناسیریخت"ها، های اصلی در تحلیل ساختار داستانیکی از روش
رفت و به کار میساختار موجودات زنده و غیرزنده به یشناسی برای مطالعهزیست یحوزه ابتدا در

ولادیمیر پراپ با استفاده از (. 3: 1393)سرامی، ها بود دهنده و روابط آنمعنای تحلیل اجزای تشکیل
طور که ساختار گیاهان را بود همانهای عامیانه پرداخت و معتقدقصه یاین روش به مطالعه

)پراپ، صورت مشابهی مطالعه شود ها نیز باید بهتار داستانتوان با دقت بررسی کرد، ساخمی
 .(17: الف1368

ها دارای به این نتیجه رسید که تمامی داستان "های پریانشناسی قصهریخت" خودپراپ در اثر 
ها قصه تمامو این قواعد در  باشندمی ها مشترکساخت آنقواعد بنیادینی هستند که در ژرف

معنای بررسی ساختار آثار شناسی بهدر ادبیات، ریخت (.186: 1382)پین، تند شناسایی هسقابل
های بندی که آثار ادبی را بر اساس ویژگیها است. هر تقسیمها و اشکال آنادبی و شناسایی گونه

 .(4: 1393)سرامی، گیرد خاصی از یکدیگر تمایز دهد، در این حیطه قرار می
ها پرداخته و بندی آنی آثار ادبی و دستهیک اجزای سازندهبه تحلیل و تفک ،شناسیریخت

از کلیات تا جزئیات آثار خاص. هدف این علم،  ؛های ادبیات را دربر بگیردتواند تمامی حوزهمی
 )همان(.ها است میان اجزای آن یتحلیل آثار ادبی و شناخت رابطه و تجزیه

 یها در نیمهاین مطالعه ؛ای عامیانه پرداختهقصه یپراپ، نخستین کسی نبود که به مطالعه
ریماول قرن نوزده توسط دو محقق آلمانی به نام " آغازشد که حاصل 13های "ویلهلم و یاکوب گ 

انتشار تأثیر  اینمنتشر کردند. میلادی  1814تا  1812های تحقیقات خود را در دو جلد در سال
ها این نوع داستان یشد تا مطالعهت و موجبهای فولکلور داشزیادی بر تحقیقات جهانی قصه

(. 231: 1393کوب، )زرینموردتوجه محققان قرار گیرد و مکاتب مختلفی در این حوزه پدید آید 
مطرح کرد. « جنس ادبی»عنوان های فولکلوریک را به"آگوست ویلهلم" نخستین کسی بود که قصه

آنان،  یرسید؛ زیرا یکی از دستاوردهای عمدهگرایان روسی به اوج خود این توجه در آثار صورت
پیش از پراپ،  (.144: 1389)احمدی، های عامیانه بود شده مانند قصهتوجه به اشکال ادبی فراموش
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ی مسیر دهندهادامه ،" نیز به این مطالعات پرداختند و پراپ در حقیقت14"وزلوفسکی محققانی چون
 میلادی 1936" در سال 16و "لرد راگلان میلادی 1930 " در سال15ها بود. سپس "آندره یولسآن

اما آنچه  (.102-99 و 90-69: 1393)اسکولز، ها داشتند ساختارگرایانه قصه یبرای مطالعه هاییتلاش
شناسی علمی و ای برجسته از روشکند، این است که تحقیقات او نمونهکار پراپ را متمایز می

 (.246: 1401)هارلند، د های ساختاری بوپژوهش در قانون
 : است نیز برای تحلیل ساختاری فولکلور، دو مدل ارائه داده "17"آلن داندس

در این مدل، ساختار متن فولکلوریک بر اساس نظم ؛ نخست، مدلی که پراپ آن را دنبال کرد
ای شامل عناصر اگر قصه»شود. بر این اساس، زمانی متوالی عناصر موجود در متن بررسی می

"آلن داندس" این شیوه را به «. گرددموجب همان توالی تعیین میالف تا ی باشد، ساختار قصه به
  .(8-7: 1371)پراپ، نامید « تحلیل ساختاری زنجیری و تجزیه" »18تبعیت از "لوی اشتراوس

ظاهر متفاوت، های بهمدل دوم، متعلق به "لوی اشتراوس" است. او معتقد بود در پشت اسطوره
ها را به واحدهای توان آناند و میها نوعی زباناختار جهانی ثابتی وجود دارد. به باور او، اسطورهس

عنوان نوعی ها بهکنند. این ترکیبتقسیم کرد که در ترکیب با یکدیگر معنای خاصی پیدا می 19منفرد
مدل او بر  (.188: 1387، همکارانبه نقل از پروینی و  143: 1368)ایگلتون، تحلیل هستند دستور قابل

های نهفته در یک متن فولکلوریک استوار است. در این شیوه، الگوها و بررسی طرح یمطالعه
 شوند.بندی و تحلیل میشده و دوباره گروهعناصر متن از نظم معین خود خارج

، به «تحلیل ساختاری عمودی و تجزیه»ی روش با ارائه میلادی 1955"لوی اشتراوس" در سال 
های آشکار بافت متن ظاهر و جنبهاو، روش پراپ تنها به یفولکلور پرداخت. به عقیده یمطالعه

این (. 8)همان: پردازد تر میهای ناپیدا و مهمکه روش اشتراوس به بررسی جنبهدرحالی ؛پردازدمی
و هر  (29: 1371پ، )پراآیند وتحلیل ساختاری به شمار میهای تجزیهترین شیوهدو روش از اساسی

 .(76: 1382)مارتین، کار نیز اشتراک نظر دارند  یشیوه یزمینه دو در
اشتراوس به دنبال کشف قالب و ساختار نهفته  ؛هاستتفاوت اصلی این دو روش در هدف آن

ها را پیدا کند. روش پراپ که پراپ تلاش دارد دستور ساختاری قصههاست، درحالیدر اسطوره
اشتراوس نظری  یاما شیوه ؛های آن قابل تکرار هستندتحلیل و ستنتاجی است که تجزیهتجربی و ا

. تفاوت دیگر این دو روش، توجه به بافت متن است؛ باشدمیو استقرایی است و تکرار آن دشوار 
کند، کند و آن را مستقل از بافت اجتماعی بررسی میکه پراپ فقط به ساختار متن توجه میدرحالی

تری ارتباط دهد. درنتیجه، روش پراپ ها را به دنیای بزرگتراوس سعی دارد الگوهای اسطورهاش
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 ینبد .(9: الف1368پراپ، ) .آیداولین گام مهم است که خود در نوع خود یک پیشرفت به شمار می
 مهمی سهم خود، خاص مبانی بر تکیه با هریک، که دهدمی نشان رویکرد دو این یمقایسه ترتیب،

 .انداسطوره ایفا کرده مطالعات و شناسیروایت دانش یتوسعه در
 

 ها خویشکاری
در  هایشکاریاین خو تمامیافت و طبق نظر او، خویشکاری دست 31های پریان به پراپ در قصه

ای از آن شدهی فشردهشوند و برای هر خویشکاری، خلاصهزمان یافت نمیای همهیچ قصه
 قرار زیر مشخص کرده است: ی قراردادی بهنشانه خویشکاری را با یک

(، ε.خبرگیری )4( δ.نقض نهی یا سرپیچی )3(، y.نهی یا قدغن )2(، βغیبت ).1»
(، A.شرارت )8(، g.همدستی یا همکاری )7(، ηفریبکاری یا نیرنگ ) .6، )§(.خبردهی 5
(، D.بخشنده )12، (.عزیمت )11(، C.مقابله )10(B.میانجیگری/ عناصر پیوند دهنده )9

.انتقال 15(، F.دریافت ابزار جادویی و وسیله سحرآمیز )14(، E.واکنش قهرمان / کار دشوار )13
(، I.پیروزی )18(، Jگذاری و نشان گذاشتن ).علامت17( H.کشمکش یا مبارزه )16( Gمکانی )

ا رهایی .نجات ی22(، rp.تعقیب )21(، .بازگشت )20(، K.التیام مصیبت و رفع شر )19
(Rs ،)23( ناشناختگی.O ،)24ادعاهای بی.¬( پایهL ،)25( انجام کار دشوار.M ،)26 حل.

(، T.تغییر شکل )29(، EX.افشاگری یا رسوایی )28(، Q.شناختن یا شناسایی )27(، Nمسئله )
  .(33: 1393، همکاران)اشرفی و ( W.عروسی )31(، U.مجازات )30

های داستانی موجود در این ی قراردادی خود در حرکتنهها با نشابعضی از این خویشکاری
 جستار ذکر گردیده است. 

" 02اصطلاح "نقش ویژههای کودکان، بهبررسی صد حکایت فولکلوریک و قصّهطریق پراپ از 
های کنش یک شخصیّت بر اساس اهمیتی که در مسیر کنش»رسید. منظور او از این اصطلاح، 

را های پریان، چهار قانون تحلیل قصه و او از تجزیه(. 145: 1389، )احمدیاست. « حکایت دارد
 تدوین کرد:

ها را عناصر ثابت و دائمی حکایت -2ها در حکایت پریان محدود است. تعداد نقش ویژه -1 
ها همواره یکسان جایگزینی و توالی نقش ویژه -3دهند. های شخصیت تشکیل مینقش ویژه

ی نهایی را گونهتوان آنگونه هستند و میهای پریان ازلحاظ ساختار، یکی حکایتهمه -4است. 
 کشف کرد. 
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 ی کلّی و اصلی تقسیم کرد: ها را به هفت دستههای موجود در قصهاو بر این اساس، شخصیت
 شود، امّا معمولًا پیروز است.ها میدلاوری که جستجوگر است، گاه قربانی توطئه قهرمان، -1
یا پیشگو، که نخست  بخشنده -3یا زن نیکوکار، که قهرمان در جستجوی اوست.  ،شاهدخت -2

گسیل دارنده، که  -5یاریگر و دوست قهرمان.  -4شود. آزمایشگر قهرمان است و سپس یاور او می
یا  قهرمان دروغین -7شریر و بدکار که دشمن قهرمان است.  -6فرستد. قهرمان را به مأموریتی می

 هایتلاش نخستین از یکی بندیتقسیم این)همان(.  کندجای قهرمان معرفی مید را بهشیاد، که خو
 هایتحلیل برای ایپایه و رودمی شماربه هاشخصیت روایی کارکردهای بندیطبقه برای مندنظام

 .است کرده فراهم بعدی ساختاری
 

 "زکریا تامر"یات علمی و ادبی حنگاهی کوتاه به 
عنوان یکی از متولدشد و بهمیلادی  1931ی سوری، در سال ی برجستهنویسنده، "تامر"زکریا 

الیوم  يالنمور ف»هایی چون شود. او با مجموعهپیشگامان داستان کوتاه در جهان عرب شناخته می
داستان برای کودکان و  150یافت و بیش از شهرت« الرعد»و « الرماد يالربیع ف»، «العاشر

 جایگاه او را در ادبیات کودک عربی تثبیت کرد. نوجوانان نوشت که
گرفته و با زبانی تند، سبک نگارش تامر از زندگی واقعی و تجربیات شخصی او الهام

ویژه با ترکیب عناصر طنز، واقعیت، سوررئالیسم و ساختارشکن و نوآورانه همراه است. او به
شکند و فضای آثارش را سرشار از دلهره، رئالیسم جادویی، مرز میان رؤیا و واقعیت را در هم می

 سازد.وحشت و نمادگرایی می
های بسته، به گویی عربی، اما با نگاهی نو و آزاد از ایدئولوژیگیری از سنت قصهتامر با بهره

دهد. آثار او پردازد و تصویری انتقادی از جوامع عربی ارائه میانتقاد از ستم اجتماعی و سیاسی می
 یموفق به دریافت جایزهمیلادی  2009اند و در سال منتقدان و نسل جوان روبرو شدهبا استقبال 
 المللی مونترال شد.ادبیات بین

 
 «شمس للصغار»شناسی حرکت اول داستان  کوتاه  ریخت

برای بیان مفاهیم اخلاقی و فلسفی و  "زکریا تامر"داستان کوتاه، ابزاری جالب و آموزنده در دستان 
بلکه تبدیل  ،ای برای انتقال پیام نیستپردازی تنها وسیلهو سیاسی است. این نوع داستاناجتماعی 

کند. تامر به سبک ادبی او شده و به کمک آن مسائل انسان مدرن و مسائل همیشگی بشر را بیان می
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و های آموزنده ، داستان«المدینه يالجراد ف»و « الحصرم»، «دمشق الحرائق»مانند  خود در آثار
شمس »آیند. داستان کوتاه کرده که از شاهکارهای ادبیات معاصر عربی به شمار میجالبی را مطرح

های بارز این سبک آمده، یکی از نمونه« دمشق الحرائق»های که در مجموعه داستان« للصغار
واژه  537صفحه و  پنجبه چاپ سوم رسیده، با میلادی  1994است. این داستان که در سال 

شناختی و فهم برای بیان نکات پیچیده روانشده و از زبان ساده و قابلادگی و روانی نوشتهسبه
 اجتماعی بهره برده است.

های شخصیت ؛مشاهده استشناسی، دو حرکت قابلدر داستانک  فوق، از منظر ریخت
قوام این بخش حرکت اول این داستانک که نویسنده، بسیار هنرمندانه آنان را انتخاب نموده، موجب 

اما قهرمان داستان  ؛هایی ایستا هستنداز قهرمان داستان، جملگی شخصیت غیر اند،شده
گری دالِّ بر یاغی وی های نخستینرغم اینکه دیالوگشخصیتی پویا دارد. این شخصیت علی

گذارد، اما پس از گذشت اوست و خویشکاری شرارت، مقابله و کشمکش را در او به نمایش می
 از ؛آیدشود و درصدد اجرای فرامین او برمیزمانی، تبدیل به شخصیتی مطیع در برابر مادر میتمد
آید، سبب گسترش طرح داستان و ایجاد زمینه رو پویایی و تحولی که در کردار وی به وجود میاین

  شود.افکنی میبرای گره

کار گرفته و با تلفیق بهرا  در حرکت  دوم قصه، نویسنده در یک کنش واحد، چندین خویشکاری
گذاشتن در ابتدا کشمکش و نشان این بخش از داستان،است. در حمایت کرده آن رنگآنها از پی

 ،های آنکرده و منازعهی داستان کمکشدن حادثهکه به دراماتیک شودمشاهده میشرور و قهرمان 
تأثیر قرارداده و میان خواننده و  احساسات خواننده را تحت، کارکردی عاطفی به داستان بخشیده
 قهرمان، ارتباط برقرار ساخته است.

 
 «شمس للصغار»های داستان  کوتاه  شخصیت
که طوریبه ؛شوندگرایانه و دقیق توصیف میطور واقعها به، شخصیت"زکریا تامر"های در داستان

گیرد. نویسنده ننده قرار میطور شفاف در اختیار خواها بههای جسمی، روحی و رفتاری آنویژگی
دادن ها در طول رویدادها تمرکز دارد و از جزئیات دقیق برای نشانبر روند رشد و تکامل شخصیت

ها به جهان گیری از نگاه شخصیتکند. همچنین، تامر با بهرههای درونی آنان استفاده میپیچیدگی
 کند.ها و مضامین عمیق داستان را بیان میو رویدادها، پیام

قهرمانان اصلی و قهرمانان فرعی تقسیم ی دسته ها به دودر داستانک موردنظر، شخصیت
تر هستند. مادر شخصیتی تر و برادر کوچکشوند. قهرمانان اصلی شامل مادر، برادر بزرگمی
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ر پروا است و برادای بازیگوش، شرور و بیتر پسربچهجو و سرکوبگر دارد، برادر بزرگمقتدر، سلطه
زیرا تغییرات  ؛طورکلی "ایستا" هستندگراست. این سه شخصیت اصلی بهتر بلندپرواز و آمالکوچک

گذارد. در پایان داستان، دهد و حوادث داستان تأثیری بر آنان نمیها رخ میاندکی در شخصیت آن
 مانند.طور که در آغاز بودند، باقی میها تقریباً هماناین شخصیت

پوش و مرفه، شخصیتی پویا دارند. ویژه پسرک شیکهای فرعی داستان بهتدر مقابل، شخصی
تر، تکبر اما پس از تعامل با برادر بزرگ ؛رسداو ابتدا بسیار مصمم، خودخواه و مغرور به نظر می

شود. این تغییر در شخصیت او با گریه و دوستی و رفاقت می گذارد و وارد رابطهخود را کنار می
یابد. در مقابل، غول و دیو که در شکل گربه اش نمود میعف و ناتوانیآشکارشدن ض

مانند. همچنین، بقال گونه تغییر و تحول شخصیتی ندارند و همچنان ایستا میاند، هیچیافتهتجسم
 کند و پایبند به قوانین است.نیز شخصیتی ثابت دارد که همیشه با دقت و ریزبینی به مسائل نگاه می

 
 پراپ یبر اساس نظریه« شمس للصغار»سی حرکت اول داستان  کوتاه  شناریخت
 تا ساختار کوشدمی ساختاری، نقد در مهم هایشاخه از یکی عنوانبه داستان، شناسیریخت
 کوتاه داستان. کند تحلیل هاشخصیت هاینقش و عناصر کارکرد براساس را هاروایت درونی

 تحلیل برای بالایی ظرفیت از ظاهری، سادگی وجود با هک است آثاری جمله از «للصغار شمس»
 متن تا شدهتلاش داستان، آغازین حرکت بر تمرکز با بخش، این در. باشدمی برخوردار ساختاری

 و روایت ساز و کار آن، خلال از و شود تحلیل پراپ یگانهو یک سی عملکردهای الگوی براساس
 .گردد بازنمایی نظر مورد ثرا در روایی عناصر دهیسازمان یشیوه

 
 (شمس للصغاروضعیت آغازین داستان  کوتاه  )

شناسی بیانگر چگونگی شروع داستان است که در الگوی ریخت ،آغازین یصحنهوضعیت یا 
ی آغازین صحنه ؛شوندای آغاز میها هرکدام به شیوهها و داستانموردتوجه قرارگرفته است. قصه

 ،باشدشخصیت اصلی داستان، که خود راوی و قهرمان داستان نیز میاین داستان با دیالوگ 
ها )قهرمان، برادر و آغازشده است و نویسنده در همان آغاز  داستان با گفتگوی مستقیم شخصیت

های ظاهری، رفتاری و ها، تا حد زیادی خواننده را در جریان خصوصیتمادرش( از زبان خود آن
ها را توسط ای نمایشی به داستان بخشیده و ماهیت شخصیتجلوه ،ها آشنا کردهدرونی شخصیت

 537صفحه و  5بسیار موجز و شامل « شمس للصغار»ها نشان داده است. متن داستان خود آن
کار ه؛ واژگان  متروک و غامض در آن بباشدمیروان و جذاب  ارواژه است. ساختار حاکم بر آن، بسی
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دنبال خود ای است که مخاطب را بهگونهن جملات  آن بهنرفته و مهندسی کلمات و چیدما
 :کشدمی

« : یر  ر 
ي عَلَی السَّ ي المُستَلق  خ 

َ
فدَعَة   أَنتَ »قُلتُ لأ   .(187: 1994تامر، ) «21«کَالضِّ

در دیالوگ اول،  ،ای بازیگوش و شیطان استکه پسربچهی آغازین برادر کوچکتر، در صحنه
ی آغازین یا وضعیت کند. )صحنهبه وزغ تشبیه می را کشیده استبرادرش که بر روی تخت دراز 

 (A( و )شرارت: aاولیه: 
ي: »گوید: در بخشی دیگر، برادر کوچکتر به برادر بزرگ خود می یرُ »قَالَ ل  ندَمَا تَکبُرُ سَتَص  ع 

یّاً  نُكَ  سُرّاقاً، وَأَکُونُ أَنَا شُرط  ضُ عَلَیكَ وَأَسج   (همان)« 22«فَأَقب 
هوا، ماجراجو و بلندپرواز دارد، از آمال و شخصیتی سربه برادر بزرگتر،ر کوچک که همچون براد

راند که دوست دارد پلیس شود و برادر را دستگیر کند و به زندان ی خود سخن میمقاصد آینده
 (Aبیفکند )شرارت: 

 د:کندر ادامه گفتگوی بین برادر کوچکتر و بزرگتر به این صورت ادامه پیدا می
رطَة  »قُلتُ لَهُ: »- جَال  الشُّ ن ر   شرارت( :A)  (همان)« 23«أَنَا لَا أَخَافُ م 
اقُ »قَالَ: »- رَّ مُ السُّ  (Cمقابله: ) (همان)« 24«هَکَذَا یَتَکَلَّ
بُ »فَزَعَلتُ وَقُلتُ لَهُ: »-  (C( و )مقابله: Aشرارت: ) (همان)« 25«كَ  عَلَی وَجه  كَ سَأَضر 
-« ، ه 

ي وَهُوَ یَضَعُ یَداً عَلَی خَدِّ ، فَقَالَ لَهَا أَخ  نَ المَطبَخ  ي م  ، فَأَتَت أُمِّ صَوتٍ عَالٍ حَادٍّ فَصَاَحَ ب 
لًا:  خرَی قَائ 

ُ
الیَد  الأ لَیَّ ب  یرُ إ  یُش  ي»وَ ي عَلَی وَجه   (، Eواکنش قهرمان/کار دشوار: ) (همان)«26«ضَرَبَن 

 (Bیگری: ( و )میانجLپایه: بی یادعاها)
لًا: »-  (Cمقابله: ) ( وEواکنش قهرمان/کار دشوار: ) (همان )«27«کَذّاب»فَصَرَختُ قَائ 

 دهد:در این لحظه مادر از خود واکنشی نشان می
غَیظٍ: » ي ب 

 : نهی( y) (همان)« 28«اُخرُسَا»فَقَالَت أُمِّ
 برادر سرسربه شیطنت، با است، داستان قهرمان و راوی که ترکوچک برادر داستان، ابتدای در

 از که راوی،(. Η: کشمکش) شودمی آغاز درگیری و کشمکش هاآن میان و گذاردمی تربزرگ
 بر محکمی سیلی که کندمی تهدید پلیس، و قانون از واهمهبی است، پرواتربی و شرورتر برادرش

 صدا را مادر بلند، فریادی با بازیگوش برادر مقابل، در(. C: مقابله) زد خواهد برادرش گوش
 و( η) فریبکاری از نشان که رفتاری است؛ زده سیلی صورتش به راوی که کندمی شکایت و زندمی

 ،(Y: نهی)« اُخرُسَا» فرمان با تنها و ملموس اقتداری با مادر جا،این در. دارد( L) پایهبی ادعاهای
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 برای را او تر،کوچک برادر تنبیه منظوربه ادامه، در(. B: گریمیانجی) دهدمی پایان نزاع این به
 و گرسلطه نقش از اینشانه نیز مادر کنش این(. U: مجازات) فرستدمی مغازه به شیر خریدن
 .است داستان روایی ساختار در او گرمیانجی

ي وَقَالَت: » ف  گری/ عناصر پیوند )میانجی  (همان)« 29«تَعَالَ وَاشتَر  لَبَناً »ثُمَّ وَضَعَت یَدَهَا عَلَی کَت 
 (U(+)مجازات: Bدهنده: 

ي»قُلتُ: »دهد: گونه جواب میاما برادر کوچکتر این ي أَخ  ل  کشمکش یا )  (همان)« 30«أَرس 
 (Hمبارزه: 

یضٌ؟!»- هُ مَر   (N( )حل مسئله: 188: همان)« 31قَالَت: أَلا تَرَی أَنَّ
یضٌ أَیضاً »قُلتُ: »- ( و )فریبکاری یا δو )سرپیچی:  (Lپایه: بی)ادعاهای  (همان)« 32«وَأَنَا مَر 

 (ηنیرنگ: 
رد  »قَالَت: »-  (U)همان( )مجازات: « 33«أَنتَ کَالق 
ي»قُلتُ: »- عُن  ي تُوج  جل  ( و )فریبکاری و δ( و )سرپیچی: Lپایه: ( )ادعاهای بیهمان)« 34«ر 

 (ηنیرنگ: 
نشد و پسر ادر  مقتدر نافع واقعسرانجام این ادعاهای باطل برای عدم تمکّن در برابر دستور  م

که دست از استنکاف بردارد و در برابر فرمان  مادر، تمکین کند و راهی   شودمیبازیگوش مجبور 
 دکان بقال گردد: 

قُو» ی الیُمنَی عَلَی النُّ عَ یَد  لَی مُغَادَرَة  البَیت  وَأَنَا أَشُدِّ أَصَاب  ق مَا قُلتُ، وَاضطَرَرتُ إ  ا فَلَم تُصَدِّ ، أَمَّ د 
رصٍ  ح  حنَ ب   (Gانتقال مکانی: ) ( وEکار دشوار: ). (همان)« 35الیَدَ الیُسرَی فَقَد أُمسَکَت  الصَّ

تراشی سعی در ( و پسر با بهانهCشود )مقابله: با نافرمانی پسر مواجه میدر این بخش، مادر 
است که او را مجبور به ترک  اما اقتدار مادر در سطحی ؛(Cسرباززدن از فرمان مادر دارد )مقابله: 

(. پسر نیز مطیع فرمان مادر شده و از خانه Ιکند )پیروزی: ( و اجرای دستور میخانه )عزیمت: 
 .(βشود )غیبت: خارج می

 مادر بود که:  یبه خاطر توصیه پسر کوچکتر در مثال فوق وسواس و حساسیت این
قُ » یعَ النُّ ي أَلاَّ أُض  ي أُمِّ بَنَ فَقَد أَوصَتن  قَ اللَّ حنَ، وَأَلاَّ أُدل  رَ الصَّ کس   (.y)نهی:  (همان)«. 36ودَ، وَأَلاَّ أُ

( و رود )عزیمت: ی بقال میبه مغازه ،پسر بازیگوش که خود راوی و قهرمان داستان است
 پردازد: ابتدا به توصیف حالات ظاهری شخصیت بقال می
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ی بَلَغتُ دُکّانَ » ئاً حَتَّ رتُ مُتَبَاط  ، وَکَانَ وَس  ه  ان 
يٍّ أَمَامَ بَاب  دُکَّ ساً عَلَی کُرس  ، فَوَجَدتُهُ جَال  ال  البَقَّ

یناً لَهُ بَطنٌ کَالحُبلَی  (همان«.)37سَم 
 کند:سپس از او طلب شیر می

ندَ »  «38 لَبَن؟كَ هَل ع 
از او  -ساخت که نزدیک بود وارد دهانش شودکه داشت مگسی را از خود دور می -بقال نیز 
 کند: ل میسؤا

ز أَم لَبَن بَقَر؟»  (ε(،  )خبرگیری: Jو نشان گذاشتن:  یگذار)علامت «39لَبَن مَاع 
فُ؟» ، وَقُلتُ: لَا أَعر  ه  سُؤَال  ئتُ ب   «40فُوج 
ع وَاسأَل أُمَّ » رج   «41كَ قَالَ: ا 

ت قَالَ ». §(دهد )خبردهی: ( و این خبر را به او میگردد )بازگشت: او نیز نزد مادرش برمی
غَضَبٍ: هَات  لَبَنَ البَقَر    (Jگذاری و نشان گذاشتن: علامت) «42ب 

ی لَبَنَ البَقَر  » یدُ أَمِّ ال  وَقُلتُ لَهُ: تُر  ان  البَقَّ لَی دُکَّ  « 43فَرَجَعتُ إ 
گذاری و علامت) کند( و طلب شیر گاو میگردد )بازگشت: پسربچه دوباره به مغازه برمی

ید: ل نیز می(، بقاJنشان گذاشتن:  ز  »گو وَی لَبَن  المَاع  پسربچه دوباره به خانه برگشته  ؛«44لایُوجَد س 
مجدداً به مغازه و وی نیز  گوید: همان شیر بز را بخر( و مادر باخشم بیشتری میE)کار دشوار: 

 :(Ιکند )پیروزی: ( و شیر را خریداری میگردد )عزیمت: بازمی
ال  » لَی البَقَّ ، ثُمَّ فَرَجَعتُ إ  ةٍ وَتَأَنٍّ قَّ د  قَودَ وَأَحصَاهَا ب  ی النُّ نِّ زٍ. فَأَخَذَ م  ی لَبَنَ مَاع  ن  وَقُلتُ لَهُ: أَعط 

یزَان  ثُمَّ وَضَعَ اللَّ  ة  الم 
ي کَفَّ حنَ ف  ، وَوَضَعَ الصَّ یٍّ ةٍ مَوضُوعَةٍ عَلَی رَفٍّ خَشَب  یَّ ید  ي طَاسَةٍ حَد  بَنَ رَمَاهَا ف 

حن  ثُمَّ  ي الصَّ بَنَ ف  قَ اللَّ ي أَلاَّ أُدل  حنَ وَأَوصَان  ی الصَّ (، Jگذاری و نشان گذاشتن: )علامت «45أَعطَان 
 (yنهی یا قدغن: )

گونه که این قصه با معرفی شود؛ همانی آغازین شروع میهر قصه معمولًا با یک صحنه
ک خویشکاری آنکه ی با»ی نخستین شده است. اگرچه صحنهاش شروعقهرمان و اعضای خانواده

(. 60: الف1368)پراپ،  « آیدحساب میشناسی مهم بهاما یک عنصر ریخت؛ شودمحسوب نمی
-های حرکت اول این داستانک که با طراحی خاص نویسنده، موجب قوام این بخش شدهشخصیت

اما قهرمان داستان شخصیتی  ؛هایی ایستا هستنداز قهرمان داستان، جملگی شخصیت غیر به اند،
هوا بودن او گری و سربههای نخستین او دالِّ بر یاغیرغم اینکه دیالوگویا دارد. این شخصیت علیپ

اما پس از  ؛گذارد( را در او به نمایش میΗCΑدارد و خویشکاری شرارت، مقابله و کشمکش )
 شود وی مادر میزمان کوتاهی، تبدیل به شخصیتی مطیع و منفعل در برابر خواستهگذشت مدت
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آید، سبب رو پویایی و تحولی که در کردار وی به وجود میاین آید، ازدرصدد اجرای فرامین او برمی
شود که درحرکت دوم داستان بدان پرداخته افکنی میگسترش طرح داستان و ایجاد زمینه برای گره

مادر را  ی خرید شیر به بچه توسطشدن وظیفهتوان محوّلخواهد شد. در حرکت اول داستان، می
سازد که حساب آورد، و این امر، این سؤال را در ذهن مخاطب متبادر میی داستان بهنخستین گره

آیا این کودک از اجرای امری که مادر  مقتدر به او محول کرده است )پول را گم نکند، ظرف را 
 آید یا نه؟نشکند، شیر را نریزد( برمی

شخصیتی مقتدر و  با( و مادر ηAاری شرور و فریبکار )خویشک بااما شخصیت برادر 
 .ماندندهای ایستا و ثابت و پایدار باقیصورت شخصیتبه، (Bگر )جو و میانجیسلطه

چرخند و در تمام همواره حول یک تفکر ثابت می»هایی هستند که های ایستا شخصیتشخصیت
و رویکردهایشان تغییری ایجاد ار شوند، در رفتهای داستان به یک صورت ظاهر میموقعیت

ها از ابتدا شود و حوادث داستان تأثیری در سلوک آنان ندارد. طبیعت و سرشت این شخصیتنمی
«  گذاردشوند و نه بر آنان تأثیری میمانند، نه از داستان متأثر میتا انتهای داستان ثابت باقی می

ها هویدا بود. پایان داستان در این شخصیت ها تاطور که این ویژگیهمان(. 27: 1994، ي)واد
( اصلاح گردید که این اصلاح را Bگر )( توسط میانجیΗCΑتوان گفت خویشکاری )بنابراین می

( دانست که همگی با الگوی پراپ همسانی دارند. شخصیت برادر Kتوان رفع مصیبت )نوعی میبه
نوعی مار آورد که نویسنده آن را برای اشاره بهبه ش46ی شخصیت نوعیتوان در زمرهقهرمان را نیز می

 : ه است( که در الگوی پراپ نیز آمده، دانستηطلب و فریبکار )های فرصتاز شخصیت
ي، وَقَالَت: تَعَالَ وَاشتَر  لَبَناً.» ف  ي. قَالَت: أَلَا تَرَی وَضَعَت یَدَهَا عَلَی کَت  ي أَخ  ل  هُ  قُلتُ: أَرس  أَنَّ

یضٌ؟  (187: 1994)تامر: « 31، 30، 29مَر 
 ایداد که برادرش او را کتک زده است )ادعاهبا فریبکاری و تمارض، مادر را فریب در ابتدا او

 خود را به مریضی زد تا مادر او را دنبال خرید نفرستد. در ادامه ( و Lپایه: بی
ات های فوق بیانگر بُعد خاصی از صفهریک از شخصیت ،شودطور که مشاهده میهمان

قهرمان نیز در این  ؛برادر نماد شرارت و فریبکاری و انسانی هستند؛ مادر نماد قدرت و سلطه
دید، سپس بُعد دوم از شخصیت پذیر نمیعدی بود؛ ابتدا نماد شر که خود را آسیباول دوبُ  حرکت  

 او نمودار شد که انسانی مطیع و منفعل بود. 
دادن اعمالشان ها در حین انجامشخصیتطور که مشاهده گردید در حرکت اول، همان

به ذات و خصوصیات  ،شدند و خواننده از طریق آنچه گفتند و کارهایی که انجام دادنددادهنشان
ی داستان صحنه پردازی از طریق گفتار و اعمالی که درهای داستان پی برد و شخصیتشخصیت
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طور مستقیم به بیان و ویسنده خود بهن .شدانجام دادند صورت پذیرفت و به خواننده نمایانده
ها را جایگزین توصیف و شرح دادن شخصیتهای آنان نپرداخت، بلکه نمایشتوصیف ویژگی

 راوی آن را مستقیماً نشان داد.  ،جای گفتن و توصیفیعنی به ؛ها کردآن
 

 «شمس للصغار»شناسی حرکت دوم داستان  کوتاه  ریخت
خُطیً » افتدآرامی و طمأنینه راه میی آن، بهرداخت هزینهپسربچه پس از خریدن شیر و پ رتُ ب  فَس 

رَةٍ  یئَةٍ حَذ  طور ( و شیر موجود در ظرف را با دو چشمانش به)بازگشت:  (189: 1994)تامر، « 47بَط 
جَ ف  »: پاید تا مبادا بریزدمداوم می بَنَ المُتَرَجر  قَان  اللَّ حن   يوَعَینَایَ لَا تُفَار  )کار )همان( « 84الصَّ

 گیردهای فاخر سر راه او قرار میزده و لباسدرراه، پسر سفیدرویی با موهای شانه. (Eدشوار: 
یَاب  » یلُ الثِّ ، جَم  عر  طُ الشَّ ، مُمَشَّ ی فَجأَةً وَلَدٌ أَبیَضَ الوَجه  یق  )ناشناختگی: )همان( « 49فَاعتَرَضَ طَر 

O) ،رویداد ربط( :دهندهB) ،علامت(گذاشتن: و نشان ریگذاJ و )را خدمتکار خطاب  وی
مٌ!» کندمی قَارٍ: أَنتَ خَاد  احت  ي ب  فغضبتُ وقلتُ » گوید:او نیز می ؛(A)شرارت: )همان(  «50وَقَالَ ل 

اذَةٌ  الَةٌ وَشَحَّ كَ غَسَّ ارَةٌ. »گوید: (. پسر میE)واکنش قهرمان/کار دشوار:  (همان)«51له: أُمُّ ندَهُ سَیَّ ي ع  أَب 
ارَةٌ؟كَ بُوأَ  ندَهُ سَیَّ لَم أَفُه »دهد: دهد و به راه خود ادامه میپسربچه جوابش را نمی)همان(  «52 ع 

مَةٍ  کَل  ( و مشت rpتعقیب: شود )اما پسر دوباره جلوی او سبز می ؛()بازگشت: )همان( « 53ب 
ع  »آورد: اش را پیش میکردهگره صَاب 

َ
ي؟ فَزَالَ وَسَأَ وَمَدَّ یَداً مَضمُومَةَ الأ ي یَد  ي: اُحزُر مَاذَا یُوجَدُ ف  لَن 

فُ  ي، وَقُلتُ: لَا أَعر   (ε)خبرگیری:  .)همان «54غَضَب 
ا اُحزُر»قَالَ: »  )همان( . «55«لَا.. لَم تَحزُر»قَالَ: ، «فَرَنك»قُلتُ: ، «هَیَّ
ه  المَبسُوطَة  ذُبَابَةٌ مَیتَةٌ، وَ » ذاً عَلَی رَاحَت  صطَدتُهَاوَفَتَحَ یَدَهُ فَإ  راً: أَنَا ا   )همان( «56قَالَ مُتَفَاخ 
فتُ، بَینَمَا ضَح  » بَابَةَ المَیتَةَ ف  كَ فَقَر  هَزءٍ، وَرَمَی الذُّ حن   ي الوَلَدُ ب  ، (A)شرارت: )همان( « 57الصَّ

 (Jو نشان گذاشتن:  یگذار)علامت، (E)کار دشوار: 
حن  » الصَّ ه  وَضَرَبتُهُ ب  قتُ ب   شودپسربچه نیز با او گلاویز می (C)مقابله: )همان( « 58فَلَح 
مَ » رض  وَتَحَطَّ

َ
حنُ عَلَی الأ ، وَسَقَطَ الصَّ ه  یَاب  بَنُ عَلَی ث  ( E)کار دشوار:  (189 همان:)« 59فَسَالَ اللَّ

 (. Jو نشان گذاشتن:  یگذار)علامت
 فتد: اآور این داستان  کوتاه اتفاق میهای جذاب و خندهدر اینجا، یکی از صحنه

کاً » بَدَا مَنظَرُهُ مُضح  ، وَ نت  ي کَالب  یَبک  ، وَأَخَذَ یَصرُخُ وَ رض 
َ
 (190)همان:  «60وَقَعَدَ الوَلَدُ عَلَی الأ

کند که اگر مادرش جریان را بفهمد او را کتک خواهد زد و قهرمان داستان نیز به این فکر می
 برادرش او را سرزنش خواهد کرد: 
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بُن  » ي سَتَضر  تاً فَأُمِّ ي شَام  لَیَّ أَخ  بَن  وَسَیَنظُرُ إ  ن دُون  صَحن  اللَّ لَی البَیت  م  ذَا عُدتُ إ   .)همان( «61ي إ 
گیرد که فوراً صحنه را ترک نماید )انتقال درنتیجه تصمیم می ؛(U(،  )مجازات: XE :ایی)رسو

 (Gمکانی: 
لّا ح  »...  ف إ  باً وَلَم أَتَوَقَّ فتُ وَرَکَضتُ هَار  ي خ  نِّ بتُ إ  (،  )انتقال β)غیبت:  )همان( «62ینَ تَع 
 (. Gمکانی: 

یاً » کوچه خلوت است قَاقُ خَال  ( و قهرمان Jگذاشتن: و نشان ریگذا)علامت)همان(  «63کَانَ الزَّ
ي» کندهایش را با آستینش پاک میداستان اشک طَرف  کُمِّ ي ب  و با  )همان(« 64فَبَکَیتُ وَمَسَحتُ دُمُوع 
باً لَا »داند چه کند: و نمی کندنشیند و گریه میه بر زمین میحزن و اندو رض  مُتع 

َ
وَقَعَدتُ عَلَی الأ

فُ مَاذَا سَأَفعَلُ   .(Oناشناختگی: )، (Jو نشان گذاشتن:  یگذار)علامت )همان( «65أَعر 
ی»یابد: در این اثنا انگشتری می نِّ یباً م  خَاتَمٍ مُلقیً قَر  هتُ بَغتَةً ل  ن وَتَنَبَّ هُ م  ، فَالتَقَطتُهُ، وَکَانَ یَبدُو أَنَّ

یَاب   ث  یفاً فَأَخَذتُ أَمسَحُهُ ب  هُ لَم یَکُن نَظ  ةٍ غَیرَ أَنَّ ضَّ )دریافت ابزار جادویی و وسیله  )همان( «66يف 
 . (Jو نشان گذاشتن:  یگذار)علامت، (Fسحرآمیز: 

مُ الخَاتَم  »گوید: گردد و میای مقابلش ظاهر میبا برداشتن آن، گربه دُ خَاد  )همان( « 67أنا المَار 
ی طلبك»( F)دریافت ابزار جادویی و وسیله سحرآمیز:   )همان(« 68هیّا اُطلُب ما تشاء فأُلَبِّ

(. پسربچه هم طلب همان کاسه و N(،)حل مسئله: ε(،)خبرگیری: D)خویشکاری بخشنده: 
نَ الصحن الذي أُریدُ » کندکند. غول نیز برایش حاضر میهمان شیر را می  صحنَ لَبَنٍ بدلًا م 

، (K)التیام مصیبت: ، (N)حل مسئله: )همان( « 69انکسر، قال: طلبُكَ سیتحقق. ها هو الصحن
(، اما مگس مرده هم چنان بر روی شیر افتاده است. پسربچه خوشحال g)همدستی یا همکاری: 

، ولکني غیرَ أني استأتُ قلیلًا إذ عَثَرتُ عَلَ » گرددراهی خانه می بَن  ی ذُبابةٍ مَیتةٍ طافیةٍ عَلَی وَجهُ اللَّ
حَةٍ  خُطی واثقةٍ مَر  ( )بازگشت:  (،Ι )پیروزی:( 191)همان: « 70انطلقتُ نحو البیت   أسیرُ ب 

 (Rsو)نجات یا رهایی: 
. در این شودمشاهده میدر بخش آغازین حرکت دوم قصه، شکست قهرمان و پیشرفت تباهی 

شود؛ زیرا کار و عملش در برابر مسائل تان به قهرمانی پروبلماتیک تبدیل میبخش، قهرمان داس
دهد تا گری )پسری که سر راه او سبز شد( به او اجازه نمیگیرد و میانجی تباهحل نشدنی قرار می

ی خود را که همانا ای که به او محول شده است را ایجاد نماید و وظیفهپیوندی میان خود و وظیفه
از فرمان مادر است به سرانجام برساند. لذا افزون بر تحقیر او، مانع رسیدن وی به اهدافش  اطاعت

های پروبلماتیک از میان قشر ی گلدمن قهرمانکشاند. به عقیدهنیز شده و او را به حاشیه و انزوا می
و  )گلدمن تندگر معمولًا افراد زورگو و قدرتمند جامعه هسهای تباهاند و میانجیمتوسط برخاسته
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خوبی به بودن قهرمان از قشر متوسط در این حرکت از داستان نیز نویسنده به(. 333: 1381، همکاران
گر از قشر بالای جامعه )سفیدرو و لباس فاخر و )با کاسه برای خرید شیررفتن( و میانجی تباه

شخصیت منفی در تعارض  زده و خانواده ثروتمند( اشاره داشته است. اگرچه رفتار اینموهای شانه
، آید و از حادثه گریختهاما درصدد جبران برنمی، با قهرمان قرار دارد و عدم اقناع او را در پی داشته

 ،گرددآورد و تنها عاملی که سبب رهایی او از این وضع میدست از تلاش برداشته و به گریه پناه می
 نیرویی جادویی و مافوق بشری است. 

( تعقیب شرور Eمثل  قهرمان با پسر شرور )به ، در این حرکت  قصه، مقابلهطبق الگوی پراپ
(rp( ناشناختگی شرور )O( یافتن انگشتر جادویی )F( خویشکاری بخشنده ،)D ،) ( همدستی یا

ها اشاره شد، استفاده کرده است. حرکت قصه بدان هایی که در(، و سایر خویشکاریgهمکاری: 
-شود، نویسنده در این داستان در یک کنش واحد چندین خویشکاری بهیطور که مشاهده مهمان

رنگش حمایت کرده است. در این حرکت دوم داستان در ابتدا ها از پیکار گرفته و با تلفیق آن
ی شدن حادثهکه به دراماتیک شودمشاهده می( شرور و قهرمان AJکشمکش و نشان گذاشتن )

ها کارکردی عاطفی به داستان بخشیده و احساسات خواننده را ی آنمنازعه ،کردهداستان کمک
 تحت تأثیر قرارداده و میان خواننده و قهرمان، ارتباط و پیوند برقرار ساخته است. 

خورد: یکی کشمکش انسان بر ضد انسان که بدان در این بخش دو نوع کشمکش به چشم می
شود و خود ه قهرمان دچار خود درگیری میو دیگری کشمکش انسان بر ضد خود؛ آنجا ک شداشاره

ی مادر و برادر قرار درستی انجام نداده و مورد مؤاخذهی خویش را بهکند که وظیفهرا سرزنش می
های زمان بار عاطفی داستان را به حداکثر رسانده است. شخصیتگیرد و این دو کشمکش هممی

با  ،تر با علائم اختصاری مشخص گردیدندیشطور که پشده در این قسم نیز همانکار گرفتهبه
دار است و های شخصیتی پراپ تناسب دارند؛ قهرمان گرچه قهرمانی مسئلهخویشکاری

اما  ،شوند( سر راه او ظاهر میEهای شرور )گردد و شخصیتاش حمایت نمیی جامعهواسطهبه
آن ابزار معجزه  از و پس خورد( برمیDای )طبق الگوی پراپ، به خویشکاری جادویی بخشنده

(Fدریافت می )( کند. توالی خویشکاریF D Eاین قصه متناسب با توالی قصه ) های پریان پراپ
 شود. ( قهرمان ختم میK( قهرمان درنهایت به التیام مصیبت )Mاست و کار و موقعیت دشوار )

که پسربچه رند؛ آنگاهتوان گفت کارکرد جداسازی دادر این قسم توصیفاتی وجود دارد که می
ای در شرف تکوین صبرانه منتظر است تا ببیند چه حادثهکند، خواننده بیشیر را خریداری می
اندازد و های روایی، جدایی میمایهای با توصیفاتی، بین بنی هنرمندانهگونهاست، اما نویسنده به

مخاطب خود سبب افزایش هیجان وی  کند و این بلاتکلیفی  خواننده را دچار تحیّر و سرگردانی می
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فأخذ مني النقود، وأحصاها بدقة وتأن، ثم رماها في طاسة »گردد: کردن داستان میبرای دنبال
حدیدیة موضوعة علی رف خشبي، ووضع الصحن في کفة المیزان ثم وضع اللبن في الصحن ثم 

 (. 189: 1994مر، تا)«  أعطاني الصحن وأوصاني ألا أدلق اللبن، فسرت بخطی بطیئة...
ای بود که در این حرکت دوم ساز گرهی نخست اشاره شد که زمینهدرحرکت اول به گره

شود و ( بر سر راه قهرمان ظاهر میΑی دوم داستان جایی است که شرور )شده است؛ گرهافکنده
بچه آید که آیا این شخص شرور مانع به مقصد رسیدن پسراین سؤال برای مخاطب به وجود می

-گیرد و به اوج خود می( درمیΗکه کشمکش )شود؟ و درصدد یافتن این جواب است. و آنگاه

آید و خواننده با بحران پدید میها، ی افزایش و شدت یافتن درگیری و کشمکشنتیجه در .رسد
 انتظار که همانا شکستن ظرف و ریختن شیر است قابل بینی و غیرپیشرخدادی ناگهانی و غیرقابل

(Mمواجه می )شدن قهرمان با غول رسد و آن مواجهی اوج و بزنگاه میشود. سپس داستان به نقطه
ها گشوده شده و داستان به ( او گرهΙهای )( است و درنهایت با پیروزی و التیام مصیبتFجادویی )

 رسد. پایان می
 
 گیرینتیجه

اینکه از حجم کمی  زکریا تامر با« شمس للصغار»داستان نتایج پژوهش حاکی از آن است که 
هر یک  های پراپ بر آن منطبق است.آید که تمام خویشکاریاما چنین به نظر می ،برخوردار است

های موجود در آن، بیانگر بُعد خاصی از صفات انسانی هستند؛ مادر نماد قدرت و از شخصیت
عدی بود؛ ابتدا نماد شر که اول دوبُ  سلطه، برادر نماد شرارت و فریبکاری، قهرمان نیز در این حرکت

دید، سپس بُعد دوم از شخصیت او نمودار شد که انسانی مطیع و منفعل پذیر نمیخود را آسیب
 بود. 

دادن اعمالشان ها در حین انجامشخصیت ،شدطور که مشاهدهدرحرکت اول داستان همان
که انجام دادند به ذات و خصوصیات شدند و خواننده از طریق آنچه گفتند و کارهایی دادهنشان

ی داستان صحنه پردازی از طریق گفتار و اعمالی که دربرد و شخصیتهای داستان پیشخصیت
طور مستقیم به بیان و صورت پذیرفت و به خواننده نمایانده شد و نویسنده خود به ،انجام دادند

را جایگزین توصیف و شرح  هادادن شخصیتبلکه نمایش ؛های آنان نپرداختتوصیف ویژگی
 نشان داد.  یماً جای گفتن و توصیف راوی، آن را مستقیعنی به؛ ها کردآن

های مختلف یبخشحرکت این داستانک که با طراحی خاص نویسنده، موجب قوام هایشخصیت
 اما قهرمان داستان ؛هایی ایستا هستندغیراز قهرمان داستان جملگی شخصیتاند و بهداستان شده
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گری و های نخستین او دال بر یاغیرغم اینکه دیالوگشخصیتی پویا دارد. این شخصیت علی
( را در او به نمایش ΗCΑهوا بودن او دارد و خویشکاری شرارت، مقابله و کشمکش )سربه

زمان کوتاهی، تبدیل به شخصیتی مطیع و منفعل در برابر گذارد، اما پس از گذشت مدتمی
 آمد.شود و درصدد اجرای فرامین او برمییی مادر مخواسته

 
 هانوشتپی

1 . Structuralism. 
2 . Vladimir Propp 
3. Claude Lévi-Strauss 
4. Paul Michel Foucault 
5. Gérard Genette 
6. Julia Kristeva 
7. Umberto Eco 
8. Roland Barthes 
9. Morphology 
10 . Alexander Aphanacif 
11 . Roman Jakobson 
12 . Tzvetan Todorov 
1 3. Wilhelm & Jacob Grim 
1 4. Veselovsky 
1 5. Andre Jolles 
1 6. Lord Raglan 
1 7. Alan Dundes 
1 8. Claude Lévi-Strauss 
1 9. Mytheme 

کنش یک شخصیت بر اساس اهمیتی که در مسیر »کند: پراپ نقش ویژه را چنین تعریف می .20
 (.145: 1389احمدی، «.)های حکایت داردکنش

 رباغه هستیبه برادرم که بر روی تخت دراز کشیده بود، گفتم: تو مانند قو .21
شوم و تو را که بزرگ شوی، دزد خواهی شد و من نیز پلیس می]برادر کوچکم[ به من گفت: هنگامی  .22

 اندازم.کنم و به زندان میبازداشت می
 «.ترسممن از پلیس نمی»به او گفتم:  .23
   «کنند!گونه صحبت میدزدها ]معمولًا[ این»گفت:  .24
 .ه صورتت خواهم زدیک سیلی[ ب»]عصبانی شدم و به او گفتم:  .25
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برادر کوچکم[ با صدای بلند و تند فریاد برآورد، ]به همین جهت[ فوراً مادرم از آشپزخانه آمد، »] .26
اش گذاشته بود، با دست  دیگرش به من اشاره کرد و گفت: برادرم که یکی از دستانش را بر روی گونه

 به صورتم ]سیلی[ زد.
 «.گویددروغ می»فریاد زدم و گفتم:  .27
 درم باخشم گفت: لال شوید!  ما .28
   «بیا ]برو[ شیر بخر»ام گذاشت و گفت: سپس ]مادرم با مهربانی[ دستش را بر شانه .29
 گفتم: برادرم را بفرست .30
   بینی که او مریض است؟]مادر[ گفت: مگر نمی .31
 .گفتم: من هم مریضم .32
 ]مادر[ گفت: تو مثل میمون هستی!   .33
 .کندگفتم: پایم درد می .34
زهایی که من گفتم باور نکرد، و ناچار شدم خانه را ترک کنم ]و فرمان مادر را اجرا ]مادر[ به چی .35

ها را به شدّت گرفته بودم و با دست چپم، کاسه را که با انگشتان دست راستم پولدرحالی؛ نمایم[
 .]محکم[ گرفته بودم

 مادرم به من سفارش کرد که پول را گم نکنم و ظرف را نشکنم و شیر را نریزم .36
آرامی حرکت کردم تا اینکه به دکان بقّال رسیدم؛ بقال را در حالی یافتم که جلوی دکانش بر روی به .37

 مانند زن  آبستن!صندلی نشسته است، او مردی چاق بود و شکمی گنده داشت به
 آیا شیر داری؟ .38
 شیر بز یا گاو؟   .39
 دانم؟از سؤالش شوکه شدم و گفتم: نمی .40
 .گفت: برگرد و از مادرت بپرس .41
 گوید: شیر گاو.مادر نیز با غضب به او می .42
 .خواهدمی گاو شیر مادرم: گفتم او به و بازگشتم بقال مغازه به .43
 فقط شیر بز موجود است .44
به نزد بقّال برگشتم و به او گفتم: شیر بُز به من بده. بقال پول را از من گرفت و به دقّت آن را شمرد و در  .45

و کاسه ]ی من[ را در کفه ترازو  ی چوبی قرار داشت، انداختاداخل کاسه مسی که بر روی طاقچه
گذاشت، سپس شیر را در آن ریخت و کاسه را به من داد، و سفارش کرد که ]مواظب باشم و[شیر را 

 نریزم.
ای از مردم است که او را از دیگر ی خصوصیات گروه یا طبقهدهندهشخصیت  نوعی یا تیپ، نشان» .46

 (.143: 1394میرصادقی، «)کندایز میها متمها و طبقهگروه
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 کردم حرکت محتاطانه و آهسته هاییقدم با .47
 .بود مانده خیره لرزید،می که ظرف درون شیر به همچنان در حالی که چشمانم .48
 .سبز شد سر  راهم زیبا، لباسی و زدهشانه مویی سفید، ایچهره با پسری ناگهان .49
 «!نوکری یک تو»: گفت من به تحقیر با و .50
 «!گداست و شویرخت مادرت»: گفتم او به و شدم مگینخش .51
 دارد؟ ماشین هم پدر تو آیا. دارد ماشین پدرم .52
 .نگفتم هیچ .53
 دستم در چیزی چه بزن حدس»: پرسید و کرد دراز سویم به بود، بسته را انگشتانش که را دستش و .54

 «.دانمنمی»: گفتم و نشست فرو خشمم «است؟
 پسر«پول؟»: داد جواب فقیر پسر«دستمه؟ تو چی تو بزن، حدس یاب»: گفت تحقیر با ثروتمند پسر .55

 «!نزدی حدس نه،»: گفت خنده با ثروتمند
 افتخار با. بود مرده مگس یک اشگشوده دست کف روی دیدم ناگهان کرد، باز را مُشت گره کرده اش .56

 «!کردم شکارش من»: گفت
 .شیر انداخت ظرف درون را مرده مگس و خندید تمسخر با پسر کهحالی در کردم، چندش احساس .57
 .زدم ضربه او به ظرف با و دویدم دنبالش به .58
 شکست. و افتاد زمین به ظرف و ریخت، لباسش روی بر شیر .59
 نظر به دارخنده حالتش و کردن، گریه و زدن جیغ دخترها مثل کرد شروع و نشست زمین روی پسر .60

 رسیدمی
 نگاه مرا شادی و تمسخر با هم برادرم و برگردم، خانه به شیر سینی بدون اگر زد خواهد کتک مرا مادرم .61

 کرد. خواهد
 خلوت بود کوچه .62
 ..بودم افتاده نفس از که ایستادم وقتی فقط و گذاشتم فرار به پا ترس از .63
 کردم پاک آستینم لبه با را هایماشک و گریستم .64
 کنم کار چه دانستمنمی و نشستم زمین روی خسته .65
 نظربه برداشتم؛ را آن. بود افتاده زمین روی که در نزدیکی من که دمش انگشتری متوجه ناگهان .66

 کردم. لباسم با کردنشپاک به شروع پس نبود، تمیز گرچه باشد، اینقره رسیدمی
 انگشترم. این خادم   و گربه، قالب در هستم غول من .67
  کرد خواهم فراهم برایت بخواهی را آنچه هر زود باش بگو، .68
. شودمی برآورده درخواستت»: گفت او «.شکست که ظرفی جایبه خواهممی رشی ظرف یک»: گفتم .69

 .«.ظرف هم این
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 و محکم هاییقدم با اما دیدم، شیر سطح روی را ایمرده مگس چون شدم ناراحت کمی کهاین با .70
  .افتادم راه خانه سویبه شادمانه
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دمشق "تطبیق النموذج البنیوي لفلادیمیر بروب في القصة القصیرة "شمس للصغار" من مجموعة 
 الحرائق" لزکریا تامر
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 صالمُلَخَّ 
نی رد، وبفي تحلیل الأدب القصصي، حیث تدرس أسالیب الس مقاربة حدیثة وبنیویةالسردیة  تُعدّ 

رد" ة الس. تهدف هذه المقاربة إلی الکشف عن "لغعلی عملیة السرد الحکایة، والأنظمة الحاکمة
ن فردینا يللغووأنماط البناء المختلفة للأشکال السردیة. استُلهمت المدرسة البنیویة من نظریات ا

 لادیمیر بروب،من أبرز رواد هذا الاتجاه، ف دوسوسور، وقد شکّلت أساسًا للنقد البنیوي في الأدب.
 أثبت أن. وهابنویاً لالذي قدم من خلال تحلیله المورفولوجي للحکایات الخرافیة الروسیة نموذجًا 

 وتسلسلالأبطال دوار شترک في بنیة موحّدة من حیث أها الظاهري، تهذه الحکایات، رغم تنوع
نهج ر بالمتحلیل القصة القصیرة "شمس للصغار" للکاتب زکریا تام تمالأحداث. في هذه الدراسة، 

التحلیلي، بهدف تقییم مدی فعالیة نموذج بروب في التحلیل المورفولوجي. وأظهرت –الوصفي
ثناء باستائف بروب )النتائج أن هذه القصة، رغم قصرها، تتسم ببنیة موحدة وتتوافق مع معظم وظ

لأم مثل اتالتعریف والزواج(. کما تعکس الشخصیات أبعادًا مختلفة من الطبیعة الإنسانیة؛ حیث 
إلی  الشر رمزًا للسیطرة، والأخ رمزًا للشر، في حین یتسم البطل بشخصیة مزدوجة تتحول من رمز

  .إنسان خاضع وسلبي
 

 .وب، زکریا تامر، شمس للصغارالمورفولوجیا، فلادیمیر بر: الکلمات الدلیلیة

                                                           
 .أستاذ مساعد في فرع اللغة العربیة وآدابها، جامعة بیام نور، طهران، إیران 1

 .، یزد، إیرانأستاذة مشارکة في فرع اللغة العربیة وآدابها، جامعة یزد 2

 .ماجیستیر  في اللغة العربیة وآدابها، معلم في وزارة التربیة والتعلیم، سقز، إیران -3


